
اصلا انگار هيچ كس باورش نمى شــد. 
هيچ يك از همســايه ها نمى دانستند 
پســر دوم مولاداد محمــدى مدافع 
حرم بــوده و در جبهه ســوريه براى 
دفاع از حرم بانــو حضرت زينب(س) 
بــا تروريســت ها جنگيــده اســت. 
پرس و جوها از وقتى شروع شده است 
كه صداى نوحه جان ســوز «شــهيدِ 
بى سر اومده، لاله پرپر اومده» از داخل 
خانه بلند شده و تمام كوچه را فرا گرفته 
اســت. خيلى ها كه نمى دانســتند، با 
همان بهت و حيرت راهى خانه مولاداد 
شده اند. كوچه را آب و جارو كرده اند و 
چند نفرى مشــغول نصب بنر تسليت 
شهادت هســتند. آمد و شــدها زياد 
شده اســت و لابه لاى صداى نوحه اى 
كه پخش مى شــود، مى توان صداى 
گريه هاى بلند اهالى خانه را شــنيد. 
عصر كه پيكر على محمد را براى وداع 
و تشييع به محله بياورند، خدا مى داند 

اينجا چه غوغايى مى شود.
نــوروز خيلى نزديك اســت بــا اين 
تفاوت كه ديگــر على محمد در خانه 
نيست. 3سال اســت كه هنگام سال 
تحويل و نوروز در خانه نيست. اما نيت 
امسالش با سال هاى قبل فرق مى كرد؛ 
مى خواست امســال به وعده هايى كه 
چند ســال قبل داده بــود، عمل كند 
و با مــادر و پدرش راهى كربلا شــود. 
امســال مادر آرزو داشــت با او راهى 
سفر كربلا شود و او هم قدر اين حس 
عاشــقانه مادر را به خوبى مى دانست؛ 
مى خواست دوشادوش مادر و پدر در 
بين الحرمين راه برود، خودش دست 
آن ها را در دست بگيرد و با هم دربرابر 
حرم اباالفضل(ع)، تعظيم كنند و سلام 
بدهند. مى خواست با پدر و مادرش در 
اين سفر، حال خوبش را ادامه بدهد. از 
چند ســال قبل كه راهى سوريه شده 
بود، هر وقــت اهل خانــه از او درباره 
سوريه ســؤال مى كردند مى گفت كه 
همه چيــز خوب اســت. مى گفت كه 
حالش رو به راه است و غم دورى را هم 
با زيارت بارگاه منور خانم زينب(س) 
تغيير مى دهد. مى گفت: «روزهايى را 
خواهيد ديد كه سوريه آزاد شده است، 
همه چيز به حالت اول برگشته، مردم 
هم برگشته اند و كشورشان را مى سازند 
و از همه مهم تر دست تروريست ها از 
بارگاه منــور حضرت زينب(س) قطع 
شده است.» او مى گفت: «بيشتر از آنكه 
فكرش را بكنيد، حالم رو به راه است.» 
اما انگار قرار بود اين حــال رو به راه و 
خوب، به حال خوب ترى ختم شــود؛ 
قرار بود او به آرزوى بزرگش برسد و در 
راه دفاع از حرم، آسمانى شود. اصلا از 
همان اول با خانواده طى كرده بود كه 
براى شهادت مى رود. گفته بود كه در 
اين راه اگر ســعادتش را داشته باشد، 

بايد شهيد شود.
اما حالا مادر، صورتــش را ميان چادر 
پيچيده و گوشــه هال نشسته است. 
خوب معلوم است كه مادرِ هميشگى 
نيست. او گوشه اى نشسته و ميهمان ها 
يكى يكــى مى آيند، بعضى هــا بلند و 
برخــى بى صــدا اشــك مى ريزند. 
همه تســليت مى گويند و گوشــه اى 
مى نشــينند. مــادر امــا همچنان به 
گوشــه اى خيــره مانده اســت. خدا 
مى دانــد در درونــش چــه غوغايى 
است.  على محمد، 15 بهمن در محور 
غربى حلب و در عمليات آزادســازى 
خان طومان به شــهادت رسيد. خبر 
شــهادتش اما اواخر هفته قبل رسيد 
و قرار اســت پيكرش را براى تشييع و 

خاك سپارى بياورند.

مثل روزی که پيکر سيدحکيم 
آمد

اهالى توس81 يا همان محله معروف 
به مشهدقلى، براى مراسم بدرقه  جوان 
رعناى محله شان همچنان يكى يكى 
وارد خانه مى شــوند. قرار است بعد از 
نماز مغرب و عشا، پيكرش را بياورند. 
بيرون از خانه همچنان عده اى مشغول 
نصب بنرهاى تصوير على محمد روى 
ديــوار خانه هســتند. هر كــس وارد 
مى شود لباس سياه به تن دارد، درست 
مثل اهل خانه. بچه هاى كوچك محل 
هم فهميده اند خبرهايى در راه است؛ 
جارو به دست هستند و مشغول جاروى 
كوچه ها. انگار استقبالى بزرگ در راه 
است؛ يكى از اهالى محل مى گويد كه 
حال و هواى محل شــبيه روزى است 

كه قرار بود پيكر سردار سيدحكيم را 
براى بدرقه و تشييع به محله بياورند. 
محمدحسن حســينى، معاون لشكر 
فاطميون در سوريه، به «سيدحكيم» 
معروف و بچه همين بولوار توس بود. او 
اولين شهيد مدافع حرم در اين محله 

بود.
حالا نوبت دومين شــهيد مدافع حرم 
اين محله است كه تا پيش از رسيدن 
خبر شهادتش، خيلى از اهالى محل هم 
به دلايل امنيتى اصلا نمى دانستند او 
مدافع حرم اســت. على محمد فرزند 
دوم خانواده اى با 6پســر بود. يكى از 
اهالى محل مشغول نصب بنر تسليت 
ديگرى اســت؛ بنرى كــه روى ديوار 
سيمانى و كوچك خانه نصب مى شود؛ 
بنرى «از طــرف عمه ها، خيرمحمد و 

على رضا».

مثل مادر مرده ها گريه می کردند
على محمد و خانواده او در مشهد، اقوام 
و دوست و آشنا زياد دارند. كسانى كه 
به آن ها ارادت خاصــى دارند و امروز 
كه قرار است پيكر على محمد را براى 
بدرقه به محله بياورنــد، يكى يكى از 
راه مى رسند تا تســلاى دل خانواده 
داغ دار محمدى باشــند. بيشتر آن ها 

كه آمده اند جوان هاى فاميل هستند.
به چهــره مادر كــه نــگاه مى كنيم، 
غمى ســنگين به چهره اش نشسته. 
گوشه اتاق نشســته و آرام آرام اشك 
مى ريزد. پدر هم ســر بــه زير افكنده 
و خطوط چهره اش در هــم فرورفته 
اســت. گاهى ســر به ســمت عكس 
على محمد مى چرخاند، چند ثانيه اى 
سيماى جوان پرپرش را نگاه مى كند، 
گاهى سرى به تأســف تكان مى دهد 
و همچنان ســكوتش نشكسته باقى 

مى ماند.
خبر شــهادت على محمد قبل از همه 
به «دايى جان» رســيده بود. بعد هم 
همه جوان هاى فاميــل در خانه دايى 
جمع شــدند و تا صبح اشك ريختند. 
زن دايى مى گويد: شايد باورتان نشود؛ 
مثل اين بود كه مادرشــان را از دست 
داده اند؛ گفتيم آن شب خبر شهادت 
را ندهيم، وگرنه آن شــب براى آن ها 

صبح نمى شد.

 جز خوبی از او نمانده
هر چه از على محمد باقى مانده خاطره 
شــيرين اســت كه برادرانش و قوم و 
خويش ها تعريــف مى كنند و همين 
تعريف ها، تا حد زيادى موجب دلدارى 
پدر و مادر داغ دار شــده است. پدرش 

مى گويد: قبل از رفتن به ســوريه، به 
او مى گفتيم تو همه چيــز دارى؛ چرا 
مى روى؟ آن وقت طورى درباره رفتن 
صحبت مى كرد كه اگر مانع مى شدم، 

انگار گناه كبيره كرده ام!
برادر كوچك شهيد محمدى مى گويد: 
وقتــى على محمد بــراى مرخصى از 
ســوريه به ايران مى آمد، جوان هاى 
فاميل را جمع مى كــرد و همه با هم 
مى رفتيم فوتبال. خودش هم معمولا 
در پست حمله مى ايستاد. قرار و مدار 
بازى را در سالن ورزشى شهيدعليزاده 
مى گذاشتند؛ شهيدى كه او هم يكى از 
جوانان همين محله توس بود. شهيد 
عليزاده، ســربازى بود كه چند سال 
پيش، لب مرز و در درگيرى با اشــرار 
به شهادت رســيد. محله مشهدقلى از 
اين دست شهيدان كم نداشته است. 
اولين شــهيد محله هم دختربچه اى 
سه ســاله به نام طاهره اكبــرى بوده 
است! او دى ماه سال 1357 و در غائله 
بيمارســتان امام رضا(ع)، به دســت 
عوامل رژيم پهلوى به شهادت رسيد. 
خانواده اين شــهيد، از اهالى قديمى 
مشهدقلى و هنوز ساكن همين محله 
هستند. به تازگى هم بچه هاى كانون 
فرهنگى شــهيد بصير، قصــد دارند 
عكس هــاى قديمى باقى مانــده از او 
را بازســازى كنند. محله مشهدقلى، 
از جنگ تحميلى هــم يادگارى دارد؛ 
فرمانده لشــكر 21 امام رضا(ع)، به نام 
سردار محمدحســين بصير كه نامش 
زينت بخش كانون فرهنگى اين محله 
شــده، افتخار بزرگ اين محله است. 
مسجد محله بيش از 150سال قدمت 
دارد و شــهيد على محمــد محمدى 
بســيارى از روزها و ساعات عمرش را 

در اين مسجد گذرانده است.

دوست داريم دامادی ات را 
ببينيم

مادر و پدر على محمد دوست داشتند 
مثل بقيه پسرهايشان، او را هم داماد 
كنند، اما او زير بــار نمى رفت. پدرش 
مى گويد: بــه او مى گفتيم دوســت 
داريم دامادى شــما را هــم ببينيم و 

خوشبخت شدنتان را.
كلام پدر شــهيد با اين جمع بســتن 
ضميرها، شيرين تر مى شود. او در ادامه 
صحبتش مى گويد: اين سال هاى آخر 
بعداز حضور در سوريه، وقتى اصرار ما 
را براى دامادشدنش مى ديد، چند بارى 
به شوخى گفته بود «برايم از سوريه زن 
بگيريد. اگر در ايــران ازدواج كنم، آن 
وقت همسرم نمى گذارد براى جنگيدن 

به سوريه بروم.».
از مادر مى پرسيم: على محمد از سوريه 
برايتان سوغاتى چه مى آورد و شما چه 
چيزى توشــه راهش مى كرديد؟ مادر 
نفســى تازه مى كند و مى گويد: براى 
من چادر مشكى مى آورد. و بعد كمى 
بيشتر فكر مى كند. بيشتر از اين انگار 
نبايد خاطر مــادر را آزرده كرد. مادر 

دوباره آرام مى گريد.
ســينى چاى و حلوا را يكى از جوانان 
فاميل داخل اتاق مى آورد. بوى چاى 
تازه و حلواى گرم، مــادر را دوباره به 
ياد على محمد مى انــدازد و مى گويد: 
على محمد خيلى حلوا دوست داشت. 
از ســوريه هم، زيره و روغــن زيتون 
مى آورد و هميشه دوست داشت برنج 

را با زيره بخورد.

 آبروی پدر
مولاداد محمدى، پدر شــهيد، يكى از 
هزاران مهاجرى بود كه به دليل بحران 
و جنگ هــاى داخلى ، بار سفر بســت 
و از افغانســتان به ايران آمد. خودش 
مى گويد: بچه قنداقى داشــتم كه به 
ايران آمديم.او براى گذران روزگار، از 
هيچ كار حلالى فروگذار نكرد؛ از بنايى 
و كارگرى گرفته تا تسبيح فروشــى و 
هر كارى كه به قول خــودش با عرق 
جبين همراه باشــد. با همين دستان 
زحمت كش و روزى كارگرى، 6 پسرش 
را بزرگ كرد. مولاداد اكنون هم مداح 
محله است و در مســجد قرآن خوانى 

مى كند. 
او در ايــن ســال ها هميشــه بــراى 
خانواده اش اعتبار و آبرو خريده است. 
همــه در محله او را بــه خوش نامى و 
ايمان مى شناسند. حالا هم با شهادت 
على محمد ســربلندتر خواهد بود.در 
روزهاى ســخت زندگى، پسرهاى او 
خيلــى زود بزرگ شــدند؛ بــه قول 
امروزى هــا زود مرد شــدند و كمك 
خرج پدر شدند. آن ها تا چندين سال 
قبل كه شرايط تحصيل مناسبى براى 
مهاجران نبود، امــكان ادامه تحصيل 
نداشــتند، تا اينكه «آقا» پيام دادند و 
از مسئولان خواستند زمينه تحصيل 
مهاجران فراهم شــود و آن هــا را در 
مدارس ثبت نام كنند. 6پسر مولاداد، 
همه كار مى كردند. پــدر درباره دوره 
دبســتان على محمد تعريف مى كند: 
آن قــدر باهوش بــود كــه از وزارت 
آموزش وپرورش برايــش تقديرنامه 
و مجله مى فرســتادند. پســرهايم در 
شهرك شهيدرجايى، شاگرد زنجيرباف 
بودند و زنجيرهاى سينه زنى عزادارى 

را درســت مى كردند. بعد كه آمديم 
جاده قديم، اينجا ديگر كارى جز بنّايى 
و كارهاى ســاختمانى نبود و آن ها به 

همين كار مشغول شدند.

 دکترِ فاطميون
على محمد تا قبل از اعزام به ســوريه 
ســنگ كارى مى كــرد و كمك خرج 
خانواده بود. او مى گفت كه دوســت 
دارد سرمايه اش را براى پدر و مادرش 
خرج كند. ولى يك روز تصميم بزرگى 
گرفت. براى جوانى مانند او عشــق و 
وفادارى به خانــم حضرت زينب(س) 
همه چيز بود؛ همين عشق باعث شد از 
همه چيز دل بكند و راهى سوريه شود.

برادر بزرگش مى گويد: ما سال هاست 
در افغانســتان، شــوروى و بعد هم با 
طالبان جنگيده ايــم و آمادگى رزم را 
داريم. عاشق و ارادتمند ائمه اطهار(ع) 
هم هســتيم. به همين دليل لشــكر 
فاطميون شــكل گرفت. آن ها هنوز 

در جبهه هستند و جا خالى نكرده اند.
برادر ديگرش نيز در ادامه حرف هاى او 
تعريف مى كند: على محمد در سوريه به 
«دكتر» معروف شده بود. گويا مدتى را 
در داروخانه بوده و دارو توزيع مى كرده 
اســت. در اين مدت، آن قدر بر كارش 
مســلط بود و تمام داروها را به خوبى 
مى شــناخت كه همه او را دكتر صدا 
مى كردنــد. بيش از اين هــم براى ما 
درباره عمليات هــا و وظايفش چيزى 
نمى گفت. بيشــتر درباره موضوعات 
حاشــيه اى حرف مى زد امــا هر وقت 
اصرار مى كرديــم مى گفت كه حالش 

خوب است و غمى نيست.

به خانه خوش آمدی!
از مادرش مى پرسيم: از رفتن پسرت 
راضى بــودى؟ نگرانش نمى شــدى؟ 
مادر ســرش را به ديوار تكيه مى دهد 
و تــوان گفتن نــدارد. امــا زن عمو 
مى گويد: اگر يك شــب، ســرت كنار 
سر فرزندت نباشــد، آرام نمى گيرى. 
حالا جگرگوشه اش رفته است و داغش 
هيچ گاه از دل هيچ كداممان نمى رود.

پدر هم دوباره مى گويــد: آخرين بار 
45 روز از او بى خبر بوديــم، تا اينكه 
در شب شهادت حضرت فاطمه(س)، 
زنگ زد. بــه او گفتيم دير زنگ زدى و 
نگرانت شديم. گفت به خاطر شهادت 
سردار سليمانى، شــرايط طورى نبود 
كه بتوانيم بــا خانواده هايمان تماس 

بگيريم.  
آن ها 3مــاه پيش، بــراى آخرين بار 
على محمد را ديده اند. تا امروز هم كه ما 
قبل از خاك سپارى فرزندانشان با آن ها 
به گفت وگو نشســته ايم، هنوز درباره 
نحوه شــهادتش چيــزى نمى دانند. 
ســؤال آخر ما باز هم از مادر اســت. 
شنيدن حرف ها درباره على محمد از 
زبان او مِهر ديگرى دارد. مى پرســيم: 
امروز فرزندتان را بــراى آخرين بار به 
خانه و محله اش مى آورند؛ چه حرفى 
با او داريد؟ مادر، صورتش را به سمت 
درِ ورودى مى چرخاند؛ انگار كه پســر 
رعنايش همين حالا كنــار پرده هال 
ايستاده و باز از مادر مى خواهد برايش 
پلو زيره درســت كند يا شوخى كند و 
بگويد كه برايش از سوريه زن بگيرند 

و ... .
چشــمان مادر انگار مى درخشــد. او 
با لبخند كوتاهى كــه روى صورتش 
مى نشــيند: مى گويم پسرم شهادتت 

مبارك. به خانه خوش آمدى.

۰۷

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

رخ
 س

ک
پلا

۰۵  اســفند ۱۳۹۸
۲۹جمادی الثانی  ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۵۳

تقويم تاريخ

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

يك جبهه بود و يك حسين آقا
حسين آقاى خرازى براى خودش ابهتى داشت در جبهه. در شروع جنگ 
آن قدر شــجاع بود كه اولين خط مقابل عراقى ها را در جاده اهواز آبادان 
تشكيل داد كه اين خط به «خط شير» معروف شده بود. او در عملياتهاى 
متعددى رشادت هاى بسيار به خرج داد و حتى دست خود را از دست داد.  

قاب خاطره

5 اسفند 1362؛ عمليــات پاك سازى 3روســتا درمنطقه مهاباد توسط  1
تيپ 110 شهيد بروجردى سپاه؛ آغاز عمليات والفجر 9 در استان سليمانيه عراق 
توسط سپاه؛ صدور قطعنامه 582 شوراى امنيت سازمان ملل درباره جنگ عراق با 
ايران(1364)؛ اجراى عمليات ظفر 6 در استان كركوك عراق توسط سپاه (1366)؛ 
شهادت سردار قهارى، فرمانده لشكر 3 نيروى مخصوص حمزه و جمعى از پاسداران 

در سانحه سقوط بالگرد(1385).

6 اسفند 1362؛ شهادت سردار حميد باكرى، قائم مقام لشكر 31 عاشورا در  2
جزيره مجنون؛ شــهادت سردار هاشــم كلهر (1362)؛ بمباران كوهدشت، سقز، 

پل دختر و مهاباد توسط هواپيماى عراقى(1362).

7 اسفند 1364؛ شهادت سردار سيدحسن روح الامين، فرمانده قرارگاه  3
شهرام فر و جانشين عمليات در سپاه كردســتان توسط متجاوزان بعثى(1364)؛ 

شهادت سردار حبيب ا... شمايلى، قائم مقام لشكر ولى عصر(عج) در سال1365.

8 اسفند 1362؛ بمباران شيميايى جبهه ها توسط رژيم بعث صدام؛ شهادت  4
ســردار حســن زمانى، فرمانده گــردان حمــزه سيدالشــهدا(ع) لشــكر 27 
محمدرسول ا... (ص) در سال 1362؛ شهادت سردار حسين خرازى، فرمانده لشكر 14 

امام حسين(ع) در  عمليات كربلاى5 (1365).

9 اسفند 1364؛ شهادت سردار ابوالقاسم آشتى جو، فرمانده گردان تيپ 110  5
شهيد بروجردى.

10 اسفند 1364؛ شهادت سردار ابوالقاسم پازوكى، مسئول آموزشگاه نظامى  6
لشــكر 27 محمدرســول ا...(ص)؛ آغــاز حملات موشــكى رژيم بعــث عراق به 
تهران(1366)؛ تشييع پيكر 850 شهيد توسط لشكر 27 محمدرسول ا...(ص) در 

سال 1372.

7 11 اسفند 1360؛ پيوســتن اولين تيم نظامى اردن بــه ارتش عراق عليه 
كشــورمان در جنگ تحميلى؛ شــهادت ســردار حميدرضا گلكار، فرمانده تيپ 

حبيب  بن مظاهر(1362).

پدر شهيد 
على محمد 

محمدى:
 اين سال هاى 

آخر بعداز 
حضور در 

سوريه، 
وقتى اصرار 

ما را براى 
دامادشدنش 

مى ديد، 
چند بارى به 
شوخى گفته 

بود «برايم 
از سوريه 

زن بگيريد. 
اگر در ايران 
ازدواج كنم، 

آن وقت 
همسرم 

نمى گذارد 
براى 

جنگيدن 
به سوريه 

بروم.».

بزرگداشت شهداى تفحص لشكر 27 محمد رسول ا... (ص)

مراسم بزرگداشت شهداى تفحص لشكر 27 محمد رسول ا...(ص) طبق اعلام، نهم اسفند 
و هم زمان با نماز مغرب و عشا در معراج الشهداى تهران برگزار مى شود.

شهادت 2 مرزبان ايران در جريان درگيرى با تروريست هاى مسلح
استوار يكم، احمد رحمانى فرد، و سرباز احمد توكلى ، از مرزبانان هنگ مرزى «جكيگور» 

واقع در سيستان و بلوچستان، در جريان درگيرى با تروريست ها به شهادت رسيدند.

ورود پيكر شهيد اصغر پاشاپور به كشور
2روز قبل، پيكر شهيد اصغر پاشاپور وارد كشور شد. اين شهيد گران قدر با نام جهادى 
«اصغر ذاكر»، از مدافعان حرم و از ياران شهيد حاج قاسم سليمانى، اواسط ماه گذشته 
(بهمن) در نبرد با تروريست هاى تكفيرى در حلب سوريه به شهادت رسيد، اما پيكرش 

در دست تكفيرى ها ماند، تا اينكه پيكر وى با يك اسير تروريست مبادله شد.

رزمنده مدافع حرم، حميدرضا بابل خانى، در سوريه به شهادت رسيد
رزمنده ايرانى مدافع حرم، حميدرضا بابل خانى، براثر حمله موشــكى تروريست ها در 

حلب سوريه به شهادت رسيد.

تجليل از 40 مادر و همسر شهيد
مريم مجتهدزاده، رئيس سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشاركت زنان در دفاع مقدس، 
از تجليل 40 همسر و مادر شهيد در هفتمين همايش ملى «اسوه هاى صبر و مقاومت» 

خبر داد. اين همايش 27 بهمن برگزار شد.

تحويل 8 فروند هواپيماى نظامى اورهال شده به نيروى هوايى ارتش
 8فروند هواپيماى نظامى بازآمدسازى شــده (اورهال) با حضور وزير دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مسلح به نيروى هوايى ارتش تحويل داده شد. اين هواپيماها بازآمد سازى شده 
از خانواده هواپيماهاى نظامى F14،F4 و F27، ســوخو، ميراژ و همچنين هواپيماى 
ترابرى C 130 و 707 است كه در رزم هوايى ودر مأموريت هاى متنوع رزمى، تاكتيكى 

و ترابرى كاربرد فراوان دارند.

ليلا کوچک زاده

از كوچه هاى «مشهد قلى»  تا  شهادت در «خان طومان»
ساعاتی با خانواده شهید مدافع حرم «علی محمد محمدی» که بهمن امسال در جبهه  سوریه به شهادت رسید

علی محمد و هم رزمش آرام گرفتند
مراسم تشييع پيكر شهيدان، على محمد محمدى و اسماعيل رضايى، از مدافعان حرم لشكر فاطميون، با حضور 
خانواده شهدا، رزمندگان مدافع حرم و جمعى از مسئولان، پنجشنبه گذشته، با قرائت زيارت عاشورا از مجتمع 
فرهنگى مهديه آغاز شد و تشييع كنندگان، پيكر اين شهيدان والامقام را تا حرم مطهر امام رضا(ع) سپس قطعه 

شهداى مدافع حرم بدرقه كردند.
شهيدان مدافع حرم على محمد محمدى و اسماعيل رضايى روز اول فروردين 1361 و اول فروردين 1371 چشم 

به جهان گشودند و 15 بهمن و 12 بهمن در عمليات آزادسازى خان طومان به مقام رفيع شهادت رسيدند.


